نوری علا - ستوده - پهلوی - و رسانه های لندنی 
‫۲۰ کلیک ‫۲٫۰۸۸ بالابلاگ 





در سال ۱۳۹۴ ما- جنبش نیلوفرهای آبی ـ به این نتیجه رسیدیم که برای نابودی جمهوری اسلامی لازم است در درجه ی اول گفتمان اصلاح طلبی را از عرصه ی عمومی جامعه خارج کرد. چرا که اصلاحات در اصل یک گفتمان بود برای پنهان ماندن هسته ی سخت رژیم اهریمنی. قبل از آن سپاه معروف بود به آنتی اصلاحات بودن البته نه برای این که آنها نیز هدف ما را دنبال می کردند بلکه به این علت که ترکیب اصلاح طلبان و جبهه ملی و نهضت آزادی ها در اصل بخش عمده ای از اقتصاد ایران را در انحصار خود داشتند و سپاه هم که یک سیستم همه چیز خوار بود به دنبال این بود که با کمرنگ کردن اصلاح طلبان منافع مالی خود را بیشتر کند. با این حال علی خامنه ای همیشه حواسش به این بود که در نهایت باید ترکیبی از اصلاح طلبان و سپاه را برای حفظ نظام دربدنه ی قدرت حفظ می کرد تا اصلاح طلبان تبدیل به مخالفان واقعی نظام نشوند. 
در عین حال پروژه ی تبدیل کردن ایران به میانمار یعنی انتخاب یک زن به سمت ریاست جمهوری در حکومت نظامیان و ملاها پروژه ای بود در سالهای میانی دهه ی هشتاد تعریف شده بود و در بین مدیران بالایی نظام اهریمنی از آخرین طرح و برگه ی برنده ی اصلاح طلبان برای حفظ نظام یاد می شد. قرار بود هر وقت رژیم اهریمنی در شرف فروپاشی بود موضوع ریاست جمهوری زنان را به هدف تبدیل ایران به میانمار مطرح کنند. 

دستگاه امنیتی رژیم اهریمنی در خارج از کشور به سرپرستی اسماعیل نوری اما در این مدت رفتار جالبی داشت. اسماعیل نوری علا در یکی از گفتگوهای تلویزیونی خود اعلام کرد که زندانی سیاسی بودن ملاک هیچ نیست چرا که در رژیم قبلی نیز افرادی چون علی خامنه ای و علی اکبر هاشمی و سایر جلادان رژیم اهریمنی یک دروه زندانی سیاسی بوده اند و بعدها که به قدرت رسیدند مشخص شد که چه خون آشام هایی هستند. 
همان زمان در درون رژیم اهریمنی در ایران پروژه ی نفوذ یا ساخت زندانیان سیاسی جعلی کلید خورده بود و عده ی زیادی با تاسی از دروغ هایی که نسرین ستوده و اطرافیانش منتشر می کردند شروع کردند به تیلیغ کردن خود و تبدیل کردن خود به اپوزیسیون (جعلی). هر روز خبر دستگیری و زندان و اعتصاب غذا و ... بود که به گوش می رسید و رسانه های خارج از کشور هم دانسته و یا ندانشته به این داستان سازی ها دامن می زدند. دراین بین افراد زیادی به دنبال پناهندگی بودند و درج خبر دستگیری آنان در یک رسانه بزرگ یا کوچک می توانست به انتقال آنها از ایران به کشورهای اروپایی یا امریکا یا کانادا منجر شود. پروژه ی نفوذ یکی از علاقه مندی های شخصی علی خامنه ای بود. او پیش از این با ترانسفر کردن شوالیه آزادی های یواشکی تا اتاق خواب همسر جاستین تردو تا قلب فمنیست های نیویورک و لس آنجلس نفوذ کرده بود و پیوند عمیقی بین شوالیه آزادی های یواشکی و لیندا سرسور (یکی از رهبران مسلمان تندرو در امریکا) برقرار شده بود و این دو اتاق فکر مشترک با هم تشکیل داده بودند. 
آن روزها اوباما و هیلاری کلینتون با همکاری قاسم سلیمانی در ازای بهره بردن از اشیای عتیقه و موزه ها در عراق درهای ایالات متحده را به روی نیروهای امنیتی رژیم ملاها باز کرده بودندو از از در و دیوار نهادهای امریکایی نیروهای امنیتی رژیم ملاها بودند که آویزان بودند و بودجه می گرفتند و تئوری نفوذ و تخریب را جلو می برند. 

پروژه ی نفوذ برای علی خامنه ای چنان با اهمیت بود که در خلال برجام عده ی زیادی از مدیران رژیم اهریمنی و فرزندان آنها گرین کارت امریکا را دریافت کردند و کار به جایی رسید که محمود احمدی نژاد هم در سفر به نیویورک تقریبا تمام ایل و تبار خود را سوار هواپیما کرد به نیویورک آورد و در زمانی که او داشت در سازمان ملل سخنرانی می کرد این قوم و خویش و بستگان در حال درخواست پناهندگی و اقامت در ایالات متحده بودند. 

اسماعیل نوری علا که بهتر از همه در جریان این داستان بود اعلام کرد که زندانی سیاسی بودن به همان دلیلی که علی خامنه ای هم قبلا زندانی سیاسی بوده هیچ مشروعیتی برای تشکیل حکومت بعدی ایجاد نمی کند و از این طریق خودش و نشریه اش را از پرداختن به اخبار زندان سیاسی جعلی معاف کرد. در سال ۱۳۹۹ اما در یک چرخش بزرگ اسماعیل نوری علا و تشکیلات او که قبلاهم گفته ام که ترکیبی از توده ای های پنجاه و هفتی و اعضای سپاه قدس است در نشریه خود نسرین ستوده را تبدیل به شوالیه مدافعان حقوق بشر کردند. چیزی که دراین رابطه به آن پرداخته نشده است این است که آخرین بار حکم دادگاهی در مورد نسرین ستوده توسط همسرش منتشر شد 
که کسانی که با ادبیات این ملکه ی دورغ ساز آشنا هستند با خواندن متن آن به سادگی پی می برند که نویسنده ی این حکم جعلی خود نسرین ستوده است و نه هیچ کس دیگر. به عبارت دیگر شما برای اینکه دروغ های سیستم امنیتی رژیم اهریمنی را کشف کنید لازم نیست اینشتین باشید بلکه فقط کافی است هر خبر را به درستی بخوانید و دنبال کنید. 

تا اینجا نوری علای داستان ما هفت هزار زندانی دستگیر شده در آبان سال ۱۳۹۸ را رها کرد بر حرف پنج سال قبل خود خط بطلان کشید و یک زندانی سیاسی جعلی ساختگی را در نشریه اش تبدیل به مریم باکره کرد. 

سیاست واگرایی و بعد همگرایی البته یک سیاست همیشگی در سیستم ملایی است. در دوران مصدق هم ملاها ابتدا از شاه فاصله گرفتند بعد با حذف مصدق دوباره با شاه همگرا شدند. در دوران انقلاب پنجاه و هفت هم این واگرایی دوباره رخ داد. پهلوی ها و ملاها واگرا شدند اما چهل و یک سال بعد دوباره همگرا شدند. 

اینروزها مدیر کل وزارت اطلاعات رژیم اهریمنی در خارج از ایران با سیستم ملایی در حال همگرایی است. همانطور که در نوشته های پیشین نیز بیان شده بود او کارش هماهنگی تمام نیروهای امنیتی در خارج از ایران است. 

او البته وظیفه ی مهم دیگر خود را نیز فراموش نکرده است. با دزدیدن آرم و لگوی جنبش نیلوفرهای آبی دارد به شیوه ی خودش تلاش می کند تا جنبش نیلوفرهای آبی را هم مصادره کند چرا که او از طرف ملاها مسئول هر چیزی است که در خارج از کشور بخواهد رخ دهد. 

در نوشته ی بعدی به سایر اعضای خانواده ی نوری علا و روابط دیرینه ی آنها با ملاها خواهم پرداخت و این که چطور شد که نوری علا که خود را مخالف پهلوی ها نشان می داد ناگهان و با جدی شدن جنبش نیلوفرهای آبی به عنوان یک آلترناتیو به جای رژیم ملاها در ایران رضا پهلوی را هم در آغوش گرفت تا همه ی نیروهای امنیتی در خارج از کشور بعلاوه ی سه رسانه لندنی یعنی ایران اینترنشنال و بی بی سی فارسی و منوتو همه نه در برابر رژیم ملاها و جمهوری اسلامی بلکه در برابر جنبش نیلوفرهای آبی قرار بگیرند. 
این روزها در یک طرف جنبش نیلوفرهای آبی قرار دارد که سازو کار و برنامه ی گذار از رژیم اهریمنی را منتشر کرده و دارد اجرا می کند. 
از سوی دیگر کل سیستم اطلاعاتی امنیتی وابسته به ملاها در خارج ازکشور دست در دست سه رسانه ی لندنی در برابر جنبش نیلوفرهای آبی صف کشیده اند. در سال پنجاه و هفت اگر ملکه ی انگلستان با رادیو بی بی سی در ایران انقلاب کرد این بار ملکه سه رسانه را در خدمت گرفته است اما باز هم از پس جنبش نیلوفرهای آبی برنمی آیند. 
جنبش نیلوفرهای آبی همان طور که تا الان و بدون رسانه های بزرگ کارها را جلو برده است با در هم شکستن این همدستی اهریمنی به زودی در ایران یک حکومت غیر دینی و مبتنی بر رای مردم تشکیل خواهد داد. 
جنبش نیلوفرهای آبی یک جنبش مردمی و برخاسته از مردم عادی است. نیلوفرها در ایران و خارج از ایران بیمشارند و آنها با ترویج بیانیه های منتشر شده ی جنبش در حال گفتمان سازی اند. این گفتمان چون مبتنی بر عقل و شعور آدمیان است مطمئن باشید گفتمان مخاطب احمق فرض کنی که رسانه های لندنی دارند ترویج می کنند را به سطل زباله خواهد برد. 
رسانه های لندنی شعور مردم ایران را دست کم گرفته اند. و تاوان این استراتژی برای آنها تنها یک چیز است : تحریم!

جنبش نیلوفرهایی آبی در جدیدترین مطالبه خود علاوه بر درخواست استعفای اعضای مجلس خبرگان رهبری - انحلال سپاه - استعفای نمایندگان مجلس فرمایشی و تقلبی - تحریم سه رسانه ی لندنی را هم پیشنهاد داده است. رسانه هایی که دروغ پمپاژ می کنند را تماشا نمی کنیم. 
این روزها برای ما شنیدن اخبار بی فایده است. در نهایت بر اساس آنچه مطالبه ی جنبش نیلوفرهای آبی است سیستم اهریمنی فرو می ریزد. به زد و و خورد خیابانی با سپاه نیز نیاز نست. مثلث انر (اسماعیل نوری علا- نسرین ستوده - رضا پهلوی) و رسانه های لندنی در تلاش اند تا در آبان مردم را به خیابان بکشانند تا دوباره سپاه آنها را سلاخی کند. پلن جنبش نیلوفرهای آبی برای تشکیل یک سکولاردموکراسی تا زمانی که سپاه و یگان ویژه وجود دارد مبتنی بر حضور مردم در خیابان نیست. 
خواهید دید که بدون خیابان و بدون شعار ... یک شب می خوابید و فردا صبح دیگر رژیم اهریمنی وجود نخواهد داشت. 
تماشا کنید... 
و در این فاصله خودتان را به کشتن ندهید. 
خانواده های مافیایی تصمیم گرفته اند در ایران ودر آبان ماه کشتار انبوه راه بیاندازند. در این دام نرویم!

جنبش نیلوفرهای آبی 
بابک اسماعیلی 
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